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 دا�ش نیک             بی�ش  نیک             ��ش نیک 

 جشن « يلدا » و پيشينه ی آن

 آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟ 
 بخش دوم : آيينهای که از ميتراييسم به مسيحيت در آمدند 

در سده های گذشته کوششهای بسياری از سوی رهبران کليسا بکار برده شد تا نشان داده شود که 
آيينهای کليسايی از همان آغاز بر شالوده های مسيحيت استوار بوده اند، ولی اينگونه کوششها تنها در 

 نا آگاهان را می فريبد نه  فرزانگان را.   

 را نيز بر زبان جاری نکرد تا چه رسد ( کليسا )عيسا که خود بنياد گزار مسيحيت است هرگز واژه ی 
  در زبان يونانی  و در چِم انجمن است.  )  Ecklesia( اکليسيابه آينهای آن.  اين واژه کوتاه شده ی 

عيسا با مردم کوچه و بازار يهوديه سخن می گفت و می دانست که آنان زبان يونانی را نمی دانند، 
 همچنانکه  خود او نيز آن زبان را نمی دانست.  

عيسا هرگزدرانديشه ی سازماندهی انجمن يا چيزی همانند آن نبود. او می خواست دلهای شکسته ی 
مردمی را نوازش کند که در زير چکمه های سپاهيان آهن پوش رومی ، و ستم کاهنان يهودی خرد و 

لهيده شده بودند، او برای نواختن دلهای شکسته ی اين مردمِ از اسب فرو افتاده نه به زبان يونانی 
نيازی داشت و نه به سازمانی فراخدامن و جهان گستر، و نه به آينهايی  سازمان يافته و نا سازگار با 

 و برخی ديگر از آيينهای پيش از مسيحيت اند  که کليسا بنای ميترايی آموزه های او، اينها همه آيينهای
 خود را برشالوده ی آنان استوار گردانيد و کاخی بلند برای خود فراز آورد.  

را به نشان زاده شدن او جشن بگيرند!! اين  روز بيست و پنجم دسامبر عيسا هرگز نگفت که پيروانش
 می کردند و روز بيست و پنجم دسامبر را که خورشيد « ميترا»کار را چندين سده پيش از او پيروان 

و آن را     جشن می گرفتند  خورشيد پيروزگردر دورترين جا از زمين جا می گيرد،  بنشان زاده شدن 
 )Natalis Inverts Solis( تاريخ تمدن –می ناميدند. ويل دورانت    زاد روز خورشيد شکست ناپذير – 

   183 پوشنه ی سوم رويه ی
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 در خانه هاشان بگذارند و آن را با درخت کاجیعيسا هرگز نگفت که در روز بيست و پنجم دسامبر 
 بيارايند، و بر فراز آن درخت ستاره ای ماه و خورشيد به نشانه ی تارهای سيمين و زرين

  می کردند .      ميترا پرستان  بگذارند!! ...  اين کار را چندين سده پيش از او (=خورشيدی)

سرود خواندن و  در کليسا سرود بخوانند و ارغنون « ارگ » بنوازند!!عيسا هرگز نگفت پيروانش 
بود، آنها بودند که ترانه های  ميترا پرستان ارغنون نواختن در نيايشگاه از سده ها پيش از او کار

 می سرودند و با ساز و نواز، شکوه خداونديش را می ستودند .   مهردلنواز برای 

  بنامند !! اين کاری بود که ميتراييان از سده ها « برادر»عيسا هر گز نگفت که پيروانش يکدگر را 
 می خواندند تا نشان (برادر)پيش از او مُی کردند و به هر سرزمينی که می رسيدند هم کيشان خود را 

  است.( مادرزمين) ماگنا ماترا يادهند که همه پديد آمده از زهدان يک مادرند که همان 

 (شماس)را بکار نبرد .  کشيش) و (اسقف) و (کاردينال) و (پاپ) و (شماس)(عيسا هرگز واژه های 
و  ، Shemsha که در مسيحيت پايگاهی پايين تر از کشيش است  برخاسته از واژه ی » « شماشايا 

 گفته می شود، همين نام بروشنی (آفتاب پرست)است،  و به خورشيد برآمده از زبان آرامی،  و درچِم 
 به مسيحيت راه پيدا کرده است و کاری با آموزه آيين ميترايیگويای اين نکته است که اين پايگاه از 

 های عيسا ندارد.  

را که باز هم يک واژه ی يونانی است  نخستين بار پيروان عيسا  برای خود او بکار  (اسقف) واژه ی
« ... شما گوسپندان گمشده  بردند، برای نمونه پطرس درباب دويم رساله ی  يکم خود می نويسد :

    بوديد  ولکن الحال بسوی شبان و اسقف جانهای خود برگشته ايد ...» .

« اين سخن امين است که اگر کسی  و پولوس نيز درباب سيم رساله ی خود به  تيموتاوس می نويسد:
 بايد بی ملامت و صاحب يک زن و هوشيار اسقف را بخواهد کار نيکو می طلبد* پس  اسقفیمنصب

و خردمند صاحب نظام و ميهمان نواز و راغب به تعليم باشد * نه ميگسار يا زننده يا طماع سود 
 قبيح*  بلکه حليم،  و نه جنگجو و نه زرپرست ...» .

  يک واژه ی فرانسوی است که نه بر زبان عيسا و نه بر زبان  شاگردان او Cardinalکاردينال 
جاری گرديده است، اين واژه پس از گسترش مسيحيت در اروپا، از زبان  فرانسوی به کليسا راه پيدا 

 کرد.

 بتن کنند... جامه ی سياهی که جامه سرخعيسا هرگز نگفت که کشيشان جامه ی سياه و کاردينالها 
 و نخستين گامه از هفت گامه ی پارسايی بود که ميتراييان در می « کلاغ »کشيشان بتن می کنند رنگ 

بهنگام  سرخی آسمان که کاردينال ها در آيين های ويژه بتن می کنند نشان جامه ی سرخینورديدند، و 
 ( عقل سرخ ) در خورآيان و خوربران ( مشرق و مغرب) است.  ميان  فراشد و فروشد خورشيد

سهروردی و جامه سرخ کاردينالها می توان پيوندی جستجوکرد ، ولی  جستجو برای پيدا کردن پيوندی 
 ميان سرخی جامه  ی کاردينالها و آموزه های مسيح،  آب در هاون کوبيدن و در پی باد دويدن است!. 

 =(پدرها  بناميد . اين در آيين ميترايی بود که ( پاپ = پدر )عيسا نگفت بالاترين پايگاه کليسا را 
می ناميدند،   (Pater Patrum) در رده ی بالا جا می گرفتند و سالار پدر ها را  کيشبانان بلند پايه)
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« همان کاری که امروزه و او کسی بود که تا واپسين روز زندگانی خود پيروان را رهبری می کرد 
  بدست پاپ ها سپرده شده است ».

را هم که شنبه   دست از کار بکشيد و به نيايش و آسودگی بپردازيد، اوروز يکشنبهعيسا هرگز نگفت 
 و در آيين يهود بسيار گرامی بود و کارکردن در آن روز گناهی بزرگ بشمار آسوده روز  يهوديان

 )    اين ميترايان بودند 17:5می آمد نا ديده گرفت،  تا آنجا که يهوديان آهنگ کشتن او کردند.( يوحنا 
می ناميدند و دست از کار می کشيدند و به نيايش و » Sun day « خورشيد روز= که روز يکشنبه را 

 پرورش تن و روان پرداختند.

نه تنها از آيين ميترايی، بلکه از آيين زرتشت نيز برخی از آيين ها به مسيحيت راه پيدا کرده اند، به 
 نمونه های زير نگاه می کنيم :  

 فشرده ی  با و سپس آن را  می ستودند ( تقديس می کردند)  را نان و آبموبدان  آيين زرتشتی در
می آميختند و می خوردند ؛ اين آيين هنوز هم نزد زرتشتيان ، Ephedra نامکه گياهی است  با  «هوم»

در اوستا   ، اين آبمی خورندپاکيزه نان آب و با  را « هوم »فشرده ی ،و آن چنين است که بر جا است
که می توان می گويند    Zorزور يا    Zavr زور آنرا  امروزه يده می شود ونام Zaothraزاوثرَ 
  يا (آب مقدس) برگردان نمود. آب سپنتاآنرا به 

 برای خود  جای بسيار ويژه ای در کليسا  Holy water يا « آب مقدس »بنام   ،Zavr زورآب 
بدست آورده است ، بگونه ای که هنوز هم در کليساهای کاتوليک يک آوند ( ظرف)  بزرگ سنگی 

در آستانه کليسا می گذارند و نمازگزاران بهنگام در آمدن به کليسا چند چکه از آن « آب مقدس » پراز 
  .رابر سر و روی خود می پاشند 

اوستا  چهار يا شش تکه نان هم خورده می شود. نام اين نان در  ،Zavrزوردر آيين زرتشت به همراه 
. امروزه همين کار ها را در کليسا انجام می دهند  می گويند ( درون )  آمده است که امروز آنرا درئون
 می نامند، با اين اندک دگرگونی که  تکه های نان بدون خميرمايه را همراه با می عشاء ربانیو آنرا 

  عيسای مسيح  نوش جان می کنند.گوشت و خونسرخ  بنام 

 و برخی ديگر از ميترايی و آيين مهريگریبا دليری می توان گفت که کليسای مسيح بر بنياد های 
 آيينهای ايرانی شالوده ريزی گرديد و در درازای زمان  بنايی بلند از آن فراز آمد.

 پيشينه ی  مهر پرستی 

گجستک در بخشهايی ازجهان کهن به تاخت  و تاز  اسکندر ا، پيش از زايش عيس323 تا 334از سال 
 پرداخت و به آتش کشيد و ويران کرد،  و سرانجام در جوانی بمرد. 

 ساله 80 فرمانروايی کردند؛ در اين دوره ی 250 از او سلوکی ها روی کار آمدند و تا سال پس
باورهايی دينی در ميان مردمان گوناگونی که با سلوکی ها در پيوند بودند بهم آميخت و آيينهای تازه ای 

 باروهای لشکری و در تپديد آمد . اين آميختگی و داد ستد دينی بيشتر در کاخ فرمانروايان و در پش
آيين ن پيشين خود که یميان سپاهيان روی می داد ؛ در بيرون از اين کاخ ها؛ مردم ايران همچنان به آی

  )26 فصلنامه ی ره آورد شماره ی –( دکتر علی اکبر جعفری زرتشت بود وفادار ماندند . 
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 بر سر کار ماندند . او پس از 224 اشکانيان بر سر کار آمدند و تا سال ی پيش از عيس250در سال 
از زمان پادشاهی بلاش يکم که در ، برخی گزارشات کهن نشان می دهند که گردآوری دوباره اوستا

زمان باره ی کيشها و آيينهای  ترسايی بر اريکه ی پادشاهی بود آغاز گرديد. در 78 تا 54سال 
اشکانی سخنان گوناگون بسيار گفته شده است ولی آنچه به روشنی پيدا است اين است که اشکانيان هم 

پس از روی کار آمدن ساسانيان کوشش بسياری در زدودن ماندمانها   ،مانند هخامنشيان زرتشتی بودند
 می است کهاشکانی بکار گرفته شد تا آنجا که فردوسی هم آگاهی چندانی از آنها نداشته است از اين رو

گويد :  

 نه در نامه ی خسروان ديده ام  از ايشان بجز نام نشنيده ام                              

 آمده اين گمان نادرست از آنجا بر، بوده اند »ی« مهربرخی بنادرست گمان برده اند که که اشکانيان 
 نام داشته اند، ولی نبايد فراموش کرد که  نام بسياری «مهرداد»است که برخی از پادشاهان اين دوره 

بوده است بنا براين نمی توان برای هم   « اردوان» و « بلاش »و  « تيرداد »ديگر ازاين پادشاهان 
را از زمان  دادمهر  افزون برآنکه نام ، بشمار آورد آيين مهر  آنان را پيرو«مهرداد»داشتن نام 

 هخامنشيان هم داريم . 

 نام سکايانند  که از آن ميان می توان از بودهمزمان با اشکانيان چند تبار ديگر ايرانی هم بر سر کار 
  در جنوب « دکن »برد که به فرمانروايی يونانيان پايان داده و در کشور گشايی و فرمانروايی تا مرز 

هند پيش رفتند و تا زمان يورش لشکريان اسلام به دره ی سند به فرمانروايی خود درآن سامان ادامه 
داند .  

 برپا روشنی بخش جهان را خورشيد می دانستند و پرستشگاههای ويژه ای برای ستايش اين مهراينها  
می خواندند ولی پس از  « ماندگاه خورشيد » چم  در (Surya Mandira )می کردند و آن را 

 برخی بودايی و برخی ديگر به آيين هندو روی ،گذشت زمان اندک اندک به آيينها ی هندی گرويدند
آوردند و با هنديان درآميختند .  

 گرفتند که يکی ديگر از تبارهای ايرانی بودند که پادشاهی »کوشانيان« در خراسان جای اينها را
 پديدآورده و پهنه ی فرمانروايی خود را از افغانستان امروز تا باختر هند گسترش دادند، نيرومندی

 آيين زرتشت می ناميدند . اينها در آغاز پيرو « شاهنشاه »پادشاهان اينها نيز مانند هخامنشيان خود را 
پولهای خود نگاره های گوناگونی از ايزدان با نامها ايرانی می زدند که يکی از آنها هم بر بودند و 
بود ، همان است که در  بر گردونه ی چهار اسبی خود سواررشيدیوپرتوهای خبود که با «مهر» 
.  ناميده می شد (Helios ) يونانی 

و فروپاشی فرمانروايی اشکانيان و سکاييان و کوشانيان در    (224 -652)با روی کار آمدن ساسانيان 
ايزد   همچون ايزد کيش زرتشتی بجای خود بازگشت و همچنانکه پيشتر بود « مهر»  ،ايرانزمين

 به شمار آمد . ) جدا از خورشيد( و پيمان

 در ميان )خورشيد درخشان( وگر)خدای پيروز( همچون  چنانچه پيشتر گفته شد آوازه ی مهر
 ، و سپس تر،  پس از چيرگی يوناينان، يده بودچکه در سپاه ايران مزدور بودند پیای جنگاوران بيگانه 

 از سپاهيان ی همچنان برجای ماند و بسيارمهر،  آوازه ی رفت و آمدها ی ميان ايران و روم
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 ی بخشخدای پيروز دلباخته ی اين ،  امپراتور گرفته تا جنگاوران ساده خود  از،سرزمينهای باختری
  دانستند. و پيروزی خود را از اوند شد

 دستی دراز داشته  مهر پرستیسپاهيان و جنگاوران در گسترش آيين مهر   بسياری بر اين باورند که
 اند.

 در بخش سوم اين گفتار را ادامه خواهيم داد 

  هومر آبراميان –پاينده ايران 

 


